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 چکیده
 

نی غرب گردید.هر تمدنی بر پایهه یهک   ورود غرب به دوره رنسانس ، سراغاز شکل دهی و تشکیل تمدن کنو

سری مبانی فکری فلسفی شکل می گیرد.تمدن غربی هرچند باعث توسعه علمی فناوری در غهرب شهد ، امها    

بدلیل ویزگی خودکامه آرمان های غربی ، باعث گسترش بیعدالتی در جوامع غربهی و ظلهم وسهتم و سهلطه     

و بازتاب آرمان های حق طلبانه وعهدالت   انقلاب اسلامی طلبی و استعماردر روابط بین الملل گردید.با ظهور

ایهن   طلبانه و جهان شمول آن ، روزنه های امید برای ظهور یک تمهدن نهوین اسهلامی پدیهد آمهد و امهروزه      

و برخوداری آن از همه  جامعیت آرمانی انقلاب اسلامیاندیشه در حال گسترش و عمومی شدن می باشد.

 دلیل این گرایش جهانی می باشد. نقاط مثبت آرمانی مهمترین 
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 مقدمه
پیش از ظهور دين مبین اسلام ،چراغ علم و دانش در غرب قديم خاموش شده بود.با ظهور اسلام تحركی تمدن ساز در مسـلمانان  

قبل از خود بود. در ايـن  پديد آمد و قرن های اولیه پس از ظهور، شاهد شكوفائی يک تمدن جديد كاملا متفاوت با تمدن های باستای 

زمان مسلمانان گاهی حاضر می شدند برای خريد يک كتاب به اندازه وزن آن كه بسیار سنگین تـر از كتـاب هـای كنـونی بـود ، طـلا       

(.در اين دوره خاص ، در جهان اسلام با گروه های بزرگی از انديشمندان مواجهیم كه در همه دانش هـای زمانـه از فلسـفه و    0بدهند)

 (.1ق و پزشكی و رياضیات تا جامعه شناسی ، تاريخ و سیاست مشغول بیان و توسعه انديشه ها و اكتشافات علمی نو بودند)منط

اين ديدگاهها دوره ای خاص را در تاريخ بشر پديد آورد كه با همه دوره های قبلی متفاوت بـود و هرچنـد بـه دلايـل مختلـف از      

ستعماری بعدا به ركود گرائید، اما هم جهان معاصر خود و هم دوره های بعد از خود را تحت جمله دلايل سیاسی داخلی و نفوذ های ا

 تاثیر قرار داد.

در غرب تلاش هائی برای توسعه آغاز شد.اما  سپس دوره ركود شديد درعلم و فناوری به جهان اسلام نیز رسید.از زمان رنسانس ،

بر سر راه رشد و ترقی را بـر طـرف نمايـد ، در مـورد همـه داشـته هـای فكـری          غرب جديد به جای آنكه نقصان ها و موانع موجود

به عنوان مثال كانـت و دكـارت در    –فرهنگی و هويتی خود به شک افتاد و با ورود گروهی از افراد در عرصه ها و رشته های مختلف 

غیره و نیز وقوع دو انقـلاب يكـی انقـلاب سیاسـی )      فلسفه و ماكیاولی و فلاسفه سیاسی در سیاست واقتصاد دانان لیبرال در اقتصاد و

( و ديگری انقلاب صنعتی انگلستان و بازتاب و تاثیرات آن ها بر محیط هـای منطقـه ای و سـپس نقـاط ديگـر       0789انقلاب فرانسه 

كـری فلسـفی ، سیاسـی ،    جهان ، مسیر كاملا متفاوتی را بر گزيد كه نتیجه آن پديد آمدن تمدن جديد غربی بود . اين تمـدن از نظـر ف  

 اقتصادی و غیره دارای ويژگی های خاصی است.

با ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی ايران و بازتاب آرمان های جهان شمول و جامع آن ، نقطه های امید برای شكوفائی يـک تمـدن   

يرانگر و ضعف تمدن غربی از يكسو و نوين اسلامی در دنیای تسخیر شده و مبهوت از آثار تمدن ماديگرای غربی زنده گشت. نقاط و

كاركرد ها ی صدها ساله تمدن بی محتوا و نفع طلب غربـی و   جامعیت آرمانی انقلاب اسلامی از سوی ديگر ، و به عبارت ديگر سوء

شايسـته   آرمان های مبتنی بر ذات و نیاز بشريت انقلاب اسلامی دو نیروی پیش برنده دنیای جديد به سوی يک دوره نـو و بـه تعبیـر   

 (  1خواهد بود.)تمدن نوین اسلامی مقام معظم رهبری 

در اين پژوهش ، پس از يک مقايسه انديشه ای و فكری فلسفی میان دو تمدن غربی و اسلامی ، به بیان چالش ها و بحـران هـای   

 واهیم پرداخت.موجود در برابر تمدن كنونی غربی و نیز فرصت ها و چالش ها در برابر تمدن در حال ظهور اسلامی خ

 

 یان های اندیشه ای و فکری فلسفیمقایسه بن

 ورود غربیان به يـک دوره و  هر تمدنی بر پايه يک فلسفه و انديشه مبنايی شكل می گیرد. تمدن غربی ، پس از دوره قرون وسطی

هـا از جملـه حـوزه علـوم     كمیت گرائی و تغییرات اساسی در هويت و فرهنگ و سپس ورود اين تغییرات انديشه ای به همـه حـوزه   

و انسانی اجتماعی رفتاری و پديد آمدن گروه بزرگی از نظريه ها در علوم سیاسی ، اقتصاد ، مديريت ، روانشناسی ، حقوق و مانند آن 

وان نتـايج  ، شكل گرفت . بنابر اين آنچه امروزه ما به عن نیز مبنا قرار گرفتن اين انديشه ها در جهان واقعی سیاست و اقتصاد و فرهنگ

و كاركردهای تمدن غربی می بینیم ، تراوش انديشه به عمل بوده و به ويژه در بعد بین المللـی ، بـی عـدالتی هـای موجـود ناشـی از       

 زورمداری قدرت ها را بايد مستقیما به ريشه های عقیدتی و مبانی فكری فلسفی آن ارجاع داد. 
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انـد؛ بـه   اقتصاد و اخـلاق گرديـده   سیاست، هويت، فرهنگ، ای از تمدن،ع ويژهاين مبانی ، غرب جديد را ساخته و باعث ظهور نو

 ها وجود ندارد.ای كه بدون توجه به آنها امكان شناخت اين نظامگونه

در هستی شناسی تعريف جهان و آغاز و فرجام آن مرد توجه قرار می  –هستی شناسی اسلامی در برابر هستی شناسی غربی  -1

 گیرد.  
های اجتماعی و غلبه ماديگرايی در میـان بخشـی   شاز آغاز دوره رنسانس با تغییر در ارز – در غرب گرایی و اصالت کمیتمادی

وتشكیل سـاختارهای سیاسـی قـرار     ذی نفوذ از متفكران اجتماعی و سیاسی در غرب، ماديگرايی و سكولاريسم مبنای روابط اجتماعی

منـادی   وجود ناشی از برخی رفتارهای آباء كلیسا و مسیحیت دستكاری شده را چـاره كننـد،  ها به جای آنكه مشكلات مگرفت و غربی

هـای منـتج از آن رفتنـد و در    های فكری و فلسفی خود شده و به سمت جهان بینی مادی و ايـدئولوژی يک تغییر كلی در جهت گیری

 (4های آنها به گفته رنه گنون سیطره كمیت است. )ويژگی های سیاسی را تشكیل دادند كه يكی از مهمتريننظام اين مسیر نوعی از

تر است. اساس روش او بـر  جان تفاوت ندارد جز اينكه تركیب آن پیچیدهگويد انسان يک ماشین است كه با جسم بیمیدکارت  

ان پرداخـت و روش آنـان را   های كیفی به نقد آثار ارسـطو و مشـائی  ای كه در مخالفت با روشآماری است ، به گونه تحقیقات كمی و

 (5مردود دانست. )

كه حقیقت و هويت جسـم بـه آن وابسـته     جوهر) نوعیهيا  صور جسمیهدر عالم طبیعت دو خصوصیت را كه عبارتند از  مشائیان 

 ـ اند. جوهر بر خلاف عرض امری معقـول و كیفـی اسـت كـه نمـی     ( مورد توجه قرار دادهعرض) امتداد و بعد مادیاست( و  ا شـود ب

 (6بلكه بايد با سیر و سلوک عقلی، روحانی و يا عرفانی آن را درک نمود.) نگرش كمی و ارقام و اعداد آن را شناخت،

پردازی و از سیاست گرفته تـا فرهنـگ و اقتصـاد و اخـلاق و از تـدوين      های علمی گرفته تا نظريهبدين صورت ، غربیان از روش

ل و سیاست خارجی ، اصل ماديگرايی را سرلوحه اهداف و رفتارهای خود قرار دادند. آنها بسـتر  الملقوانین داخلی گرفته تا روابط بین

وجودی و پهنه هستی را همین عالم خاكی دانسته و تنها به مظاهر محدود دنیوی نگريسـته، تمـايلات و منـافع نفسـانی و شخصـی را      

 بدين گونه بلای جان عالمیان گرديدند. د واولويت داده و عدالت را در نابودی ضعفا و تقويت اقويا دانستن

در اين رويكرد اگر گاهی از خدا، اخلاق و ساير موضوعات معنوی سخن به میان آيد، مفهوم واقعی آنها مد نظر نیست؛ منظور آنها 

 اين اخلاق نیـز خدايی است كه در امور دخالتی ندارد و مقصودشان از اخلاق مراحل سیر و سلوک و مبارزه با هوی و هوس نیست و 

شود. به عنوان مثال ، آناتول فرانس محـدوده اخـلاق را فقـط در حفـظ     به صورت نسبی و مطابق منافع مادی و لذايذ بیشتر تعريف می

 (7داند)بهداشت می

ینه ها يعنی در نقطه مقابل يعنی در انديشه اسلامی ، آنچه در مركز توجه قرار می گیرد خداگرائی است .اين امر خود را در همه زم

 فرهنگ ، سیاست ، اقتصاد ، نظريه های علوم انسانی ف روابط بین الملل و غیره نشان می دهد.

و مبتنی بر فطرت بشر به جهانیان ، روزنه های امید را به روی عمـوم   انقلاب اسلامی با معرفی يک هستی شناسی منطقی و واقعی

و حضـرت ختمـی    اين هستی شناسی به وجود ذات اقدس الهـی و ارسـال پیـامبران   مردم از نخبگان گرفته تا توده ها گشوده است.در 

مرتبت حضرت محمد )ص( برای هدايت بشر و بازگشت همه انسان ها به سوی خداوند و روز جزا و نیز تداوم رهبری انسان هـا در  

 خدارند اراده نمايد، تاكید می گردد. ائمه اطهار )ع( و بقیه الله الاعظم )عج(ولی عصر و ظهور منجی عالم بشريت در روزی كه

ولـی فقیـه جـامع     -در اين هستی شناسی ، در زمان غیبت امام عصر )عج( ، اداره امور مسلمانان و دولت اسلامی بـه ولايـت امـر    

 گردد. واگذار می  كه امور را بر حسب تكلیف و وظیفه دينی و برای اجرای دستورات اسلامی اداره و تدبیر می نمايد –الشرايط 
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در انديشه اسلامی ، بر خلاف انديشه غربی ، به جای منافع شخصی منافع همگان و بشـريت مـورد توجـه اسـت و هرگـز هـدف       

 وسیله را توجیه نمی كند.در اين انديشه دستیابی بشر به سعادت در ورای هر هدف ديگری قرار دارد.

 

زمانی كه انسان غربـی ماديـت    – در اندیشه غربی اصالت قدرتاومانیسم، اصالت عقل ابزاری و  با تعارض اندیشه اسلامی-2

نیاز از وحی در تنظیمات اجتماعی معرفی نمود، به نظريه اصـالت عقـل كـه    را اصل قرار داد و به انكار فرامین الهی پرداخته خود را بی

 رويد.های آن در يونان باستان وجود داشت و در عصر رنسانس در اروپا به اوج خود رسید گريشه

دانستند و معتقد به كفايت آن برای سعادت بشر عقل را برای كشف حقیقت كافی می دكارت، ولتر وغیره طرفداران اين نظريه مانند

گیرد، عقل تنهـا بـه اولويـت بخشـیدن بـه منـافع       برد؛ زيرا وقتی ماديگرايی اصل قرار میبودند. اما عقل به تنهايی راهی به حقیقت نمی

المللی و در نتیجه تكیه بر ابزارهای مـادی بـرای رسـیدن بـه امیـال      ير پا گذاردن منافع عامه در سطوح داخلی و بینشخصی مادی و ز

گیـرد،  كنیم. در مقابل اين عقل، عقل فطـری قـرار مـی   شود. اين همانی است كه ما از آن به عقل ابزاری ياد میسلطه جويانه تبديل می

 يعنی عقلی كه در اسلام توجه به آن مورد تاكید قرار گرفته است. يابد ؛عقلی كه با وحی پیوند می

. در جهـان بینـی مـادی بـه نـاگزير      اصالت قـدرت گذارد كه عبارت است از ماديگرايی چهره ديگری را نیز از خود به نمايش می

،  "انسان است انسان گرگ "هابز هكنند و به گفتشود ، زيرا وقتی همگان تنها به منافع شخصی خود فكر میقدرت به هدف تبديل می

جهـانی نیـز    صورت گیرد و برای تداوم ثبات نیز داشتن قدرت يک امر كلیدی است و برای سلطه غلبهبرای اينكه ثبات پديد آيد بايد 

عـدالت و  الملـل و از  يابد چه در داخل و چـه در محـیط بـین   قدرت حائز اهمیت است. در اينجا همه چیز در غلبه و سیطره معنی می

رعايت حقوق بشر خبری نیست. استفاده پیاپی غربی ها از واژگانی مانند حقوق بشر و مانند آن در واقع چیزی جز فريـب و نیرنـگ و   

زيرا اصولا آنها نه در مبانی فكری فلسفی خود به آن واقعاً معتقدند و نه در رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی خود  عوامفريبی نیست؛

 اند. كرده آنرا رعايت

يكی از تفاوت های بنیادی میان انديشه اسلامی و انديشه غربی ، تفاوت آشكار در ديدگاه نسبت بـه انسـان و ماهیـت و نیازهـای     

بر خلاف انديشه غربی، انسان موجودی دو بعدی و دارای نیازهای مادی و معنوی و اسـتعدادهای فطـری و    اوست. در انديشه اسلامی

و به قـول اسـتاد مرتضـی     (8نسان ذاتا خداگرا است )فاقم وجهک للدين حنیفا فطره الله الذی فطرالناس علیها ( )ذاتی خاص است و ا

مطهری بر خلاف ديدگاه غربی ، انسان مانند يک نوار خالی نیست كه بخواهند با هرچه میخواهند آن را پر كننـد بلكـه در انسـان بـذر     

 (9ست .انسان مانند گیاه است كه برای رشد و شكوفائی نیاز به نور و آب و اكسیژن دارد.)يک سلسله گرايش ها و استعدادها نهفته ا

حال اگر انسان را تک بعدی و فقط دارای نیازهای مادی تلقی كنیم ، همه موارد ديگر مربوط به انسان نیز مادی خواهد شد ؛ حتـی  

بشر در پیشبرد امور به سوی عدالت و پیشرفت در لوای فطرت عقل بشری كه بايد وسیله ای برای تشخیص حق از باطل و راهگشای 

گفته مـی شـود.وقتی هـدف     عقل ابزاریخداگونه بشر باشد ، به موجودی برای كسب منفع شخصی و مادی تبديل می شود كه به آن 

بـرای كسـب منـافع مـادی و      همه جنگ همه علیهزندگی انسان ها به  ، انسان ها در اين انديشه به منافع فردی و انهم مادی فروكاست

سخن می گويند گه در آن انسـان گـرگ انسـان     "وضع طبیعی "شخصی تبديل می شود .اينجاست كه انديشمندان غربی مانند هابز از 

 است.

وضعیت گرگ گونگی انسانها به همین جا ختم نمی شود ، بلكه خود را در قالب دولتها به محیط بین المللن نیز تحمیل می كند كه 

آن فقط زور حرف اخر را می زند.ما در تاريخ جديد جهان سلطه صدها سال استعمار و استكبار بر ملتها را ديده ايم و واضح اسـت   در
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 كه از اين انديشه چیز ديگری برنمی آيدو نمی توان از آن انتظار رعايت حقوق بشر و عدالت و مانند آن را داشت.

كـه در ديـن مبـین اسـلام بـه عنـوان اشـرف         - ئه تعريفی انحرافی و بسیار ضعیف از انسـان ينابراين ابتنای غرب به اومانیسم و ارا

مبنای تمدنی غرب بوده است. با گذشت زمان بشريت بیشتر با نقـاط ضـعف و ويرانگـری ايـن      –مخلوقات از ان نام برده شده است 

برداشت های واقعی و منطقی از انسان كه توسـط انقـلاب    انديشه اشنا گرديده و اين خود زمینه ای خواهد بود تا جهان آينده به سوی

  اسلامی معرفی می گردد روی آورد.

 

 ، استعمار و استثمار داریسرمایه ، لیبرالیسم، فرد گرایینتایج اندیشه غربی : 

داری، م، فرد گرايی، سـرمايه  توان به لیبرالیسهای متفاوتی نشان داد كه از جمله میای كه بیان شد از خود چهرهماديگرايی به گونه 

 و غیره اشاره نمود.  ، استعمار ، استثمارسوسیالیسم، نازيسم 

طرفـداران   به دلیل شرايط خاص جوامع غربی تا پیش از رنسانس ، تا حدود زيادی اولويت يافت و همراه با فرد گرايی، لیبرالیسم 

 نظـام سـرمایه داری  نظام اقتصادی طراز دمكراسی های غربی نیـز   های سیاسی غربی گرديد.مبنای تشكیل نظام بیشتری جذب نموده

 است. در واقع، در غرب معاصر نظام سیاسی دمكراسی و نظام اقتصادی سرمايه داری دو روی يک سكه اند.

ی بنیـادی در  اين نتايج انديشه غربی ، تا كنون باعث دو نتیجه مهم برای جهانیان گرديده است : از يكسو ، اين امرباعث انحراف ها

و حقوق بشربه میدان آمده واين روش توانسته است بسـیاری   ، زيرا غرب با ادعای دروغین دفاع از ازادی انديشه های بشريت گرديده

از توده ها و نخبگان سطحی نگر و ظاهربین را در جهان مفتون خود سازد و از ديگر سو ، با ورود به دوره های استعمار ، آثار مخـرب  

بخشی به ملل محروم و مظلوم جهان وارد ساخته و همچنان از پیشرفت واقعی آنها ممانعت می كند. .غـرب جديـد بـا قـدرت     و زيان 

 نامشروع و سلطه توسط ابزارهای رسانه ای فقط به منافع خود فكر می كند . 

 

  بحران ها و چالش های فکری فلسفی ، فرهنگی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در تمدن غربی
 بحران های فکری فلسفی –لفا

يعنی بهره گیری از مبانی و بنیاد های غلط انديشه  –با توجه به اينكه در تمدن غربی ، خشت اول توسط معماران آن كج نهاده شد 

از بنای اين تمدن لرزان ودر مقابل چالشگرانی كه قدرت منطق بالايی دارنـد ،   - ای و فكری سیاسی در هستی شناسی و انسان شناسی

 الملل را نمايان ساخت.اين ساختار و تمدن به مرور زمان چهره ظالمانه خود در داخل و محیط بین.مقاومت ناتوان است

های معنـوی او را  بخشی مهم از ماهیت و واقعیت وجودی انسان يعنی جنبهوتمدن غربی بر بنیادهايی سست بنا نهاده شده بنابراين 

ا فقط موجودی مادی بدانیم ، نتیجه عبارت خواهد بود از تعارض منافع هـر كـس بـا ديگـری و هـر      ناديده گرفته است. وقتی انسان ر

های ها ملتجامعه با جامعه ديگر كه برای حل تعارضات نیز استفاده از زور مشروعیت خواهد داشت. اين همان استعمار است كه قرن

 میدهد.تحت ستم را چپاول نموده و همچنان به راه و روش خود ادامه 

 . نمی ماندجايی برای عدالت در صحنه داخلی نیز باقی غربی  انديشهاز سوی ديگر، با 

های فكری، اقتصادی و سیاسـی  های گذشته ، آرام آرام در بحرانها و سالدر دههبدين ترتیب تمدن غربی با سو ء كاركردهايش ، 

ای پذير گرديده است. مشكلات ريشهز دست داده و مدرنیته بشدت آسیبخود را ا ای فرو رفته و به ويژه بخشی از نخبگان معتقدويژه

نظیر انديشـه اسـلامی ناشـی از     -به علاوه تحولات جديد دنیای معاصر مانند ورود چالش گران فكری قدرتمند مدرنیته يا تمدن غربی
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شـود، همگـی دسـت بـه     ان جهانی شدن ياد میای و آنچه كه از آن تحت عنوو توسعه ابزارهای رسانه -پیروزی انقلاب اسلامی ايران

بـرای نشـان دادن ايـن     پست مدرنیسمامروزه در غرب از اصطلاح های فكری در غرب افزوده است.دست هم داده و بر شدت بحران

وته مشكلات انديشه ای استفاده می شود.هرچند پست مدرنیسم در واقع انتقاد به مدرنیسم است و تقريبا خـود يـک آرمـان دارای سـر    

 وواحد نیست و مناديان آن در غرب همچنان گرفتار غربگرائی هستند ، اما گويای ايجاد اختلال و شكاف در مدرنیسم می باشد. 

گرايش بسیاری ازجوانان غربی به اسلام در زمان كنونی ، ناشی از اين اختلال در تفكر و فلسـفه غربـی و شـرمنده بـودن نخبگـان      

وئ كاركرد است.در سال های گذشته اين گـرايش را در خیلـی از نخبگـان غربـی وحتـی در برخـی از       غربی از اين همه رسوائی و س

 سازندگان فیلم در هالیوود ، اطرافیان سیاستمداران انگلیسی ، صاحبان صنايع اتوموبیل سازی وغیره ديده ايم. 

 1151منتشر می كنند كه بر اساس آنها تا سـال   برخی از كشورهای اروپائی به شدت ترسیده و لب به اعتراف گشوده واطلاعاتی را

میلادی اكثريت جمعیت آنها را مسلمانان تشكیل خواهند داد.بی جهت نیست كه اروپا ، آمريكا و رژيم صهیونیستی دست به كار شـده  

 يافتـه انـد تـا اولاچهـره    و با مطالعه تاريخ انديشه های سیاسی در میان اعراب ، راه حل را در تشكیل گروه های تكفیری مانند داعـش  

 خشن و ناپسندی از اسلام ترسیم و با اين امر جهانیان و مردم خود را از اسلام و اسلامگرائی دور نمايند و ثانیا در مقابل امواج جهانی

 و منطقه ای انقلاب اسلامی كه آنها را به شدت ضعیف نموده و آسیب پذير ساخته است بايستند.

 تماعیفرهنگی اج بحران های -ب 

 در اين رابطه موارد زير قابل توجه اند:

هـای متفـاوتی در غـرب نشـان داده اسـت. از جملـه       خود را به گونه لیبرالیسم كه به معنی آزادی گرايی است تا كنون نتايج -0

كه  می باشد پیدایش بیماریهای وحشتناکی مانند ایدز در غربو  فروپاشی نظام خانوادهو  از هم گسیختگی اجتماعیمهمترين آنها 

نتیجه اجرای خام و در برخی زمینه ها لجام گسیخته و يا مبتنی بر اهداف پلید تعابیری مانند آزادی، برابری و حقوق شـهروندی اسـت   

گرايـی وغیـره   مانند روابط نامشروع جنسی، مقاربت با حیوان، ازدواج با محارم، همجنساتفاقات نابهنجار و ساختار شکن  همراه با و

( بیماری ايدز اول بار از طريق رابطه جنسی يک زن با يک میمون به انسـان منتقـل شـده و سالهاسـت بـلای جـان       01است.) رخ داده

 میلیونها انسان در سراسر جهان گشته است.

اسلام خانواده بر حسب فطرت بشر از جايگاه ارزشمندی برخوردار است و قرآن كـريم آن را وسـیله ارتبـاط     بر خلاف غرب، در 

( در ديدگاه اسلام پیدايش خانواده بـا پیونـدهای نسـبی و سـببی ، از آيـات      00یح میان زن و مرد از طريق ازدواج قرار داده است)صح

 (.01های ربوبیت اوست)خداوند و از نشانه

 فرمايند:می رهبر فرزانه انقلاب

برند. زنها و مردها در یـک حـد از متلاشـی    می امروز توده معمولی مردم آمریکا و اروپا...از سست بودن بنیان خانواده رنج»

شود و البته آخرین ضربه اسـت. خـانواده محـل آسـایش     این، روز به روز تشدید می برند و ناراحتند وها رنج میشدن خانواده

خواهـد  انسان است. هیچ انسانی بدون داشتن یک خانوادۀ آسوده و آرام و راحت، مزه زندگی و طعم واقعی حیـات انسـانی را ن  

بنـد و  برند. این، فرهنگ غربی است. نتیجه این آزادی و بـی کنند و از بین میچشید. اینها این بنیان اصیل را متلاشی و منهدم می

 (.01) «باری و فرهنگ برهنگی و اختلاط زن و مرد، همین مسائل است.
 ايشان درباره رويكرد تبعیض آمیز به زن در غرب نیز فرمودند:

ن است که بیشترین جریمه غرب در مسئله زن و خانواده، در نگاهش به زن است... بزرگترین ضربه و اهانت به عقیده من ای»
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دهد. همین فمینیستهای افراطی... یعنی ضایع کردن جـنس زن و او را مظهـری   کرامت زن را همین سیاست غربی دارد انجام می

کنند. یعنی آنچنان رسم و عرف و عادت لایتخلف شده که کسانی جـرأت  برای استفاده شهوانی مرد قرار دادن...زن را ضایع می

 اش بسـته باشـد،  کنند بر خلاف آن رفتار کنند. در یک مجلس رسمی، یک مرد باید با لباس رسمی بیاید، پاپیون بزنـد، یقـه  نمی

از بـدنش عریـان باشـد؛ اگـر      های مهمـی آستینش هم تا سر مچ باشد.. اما یک خانم در همان جلسه رسمی، حتما بایستی بخش

کنند. در غرب به خصوص در آمریکـا و در شـمال اروپـا    این شده عرف. افتخار هم می محل اشکال است؛ پوشیده کامل بیاید،

کشورهای اسکاندیناوی مراکز مهمی وجود دارد که اصلا بنای کارش بر عرضه جنسی زن در مقابل مرد است؛ در روزنامه هـا و  

ای برای زن از این بالاتر؟ غـرب در قضـیه   شود، هیچ کس هم اعتراض نمی کند. این شده عرف...چه ضربهمی مجلات هم تبلی 

برد. فقط خانواده نیست؛ بلکه در مورد شخصیت زن، هویت زن، غرب زن و خانواده در یک گمراهی و ضلالت عمیقی به سر می

 (.04)« در یک گمراهی عجیبی است.

ف جايگاه زن و خانواده در امر تعلیم و تربیت انسان، خانواده را كه بايد به فرمـوده قـرآن كـريم محـل     بدين ترتیب غرب با تضعی

 روح تبديل نموده است.آسايش و آرامش زن و مرد باشد، به مكانی سرد و بی

ههـای تولیـدی بـرای    داری و صـاحبان بنگا .م، سـرمايه 0701از سوی ديگر، از زمان انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار در سال 

افتادنـد. آنهـا هـم چنـین بـرای بـرآورده شـدن امیـال سـود           جذب زنان در بازار کار و استثمار آنانبه فكر  نیروی کار ارزان تأمین

 شود، بهره گرفتند.  عفتی انجام میاز طريق بی كه گراییتبلی  گر کالا و اشاعه تجملشان، از زن به عنوان طلبانه

شـده   سیر صعودی و گسترش ارتکاب به جرم و جنایت در جوامع غربی لیسم در غرب هم چنین باعث ايجاداستقرار لیبرا – 1

 ( در آمريكا و دلايل آن پرداخته است:0911 – 0898است. يكی از منابع به بررسی اين موضوع در يک دوره نود ساله )

هـایی دربـاره زوال انسـجام    زنـی داند. گمانـه س نمیچرا موارد قتل در این دوره در ایالات متحده افزایش یافت؟ هیچ ک» 

هـا و تلویزیـون، تمـرین و آمـوزش     شمار در حال افزایش مردان جوان، خشونت در فـیلم  ،1111بند و باری دهه بی اجتماعی،

 (.05) «گری در جنگ ویتنام و پایان یافتن مجازات اعدام به عنوان عوامل این پدیده صورت گرفته است.خشونت و وحشی

( برانـدون سـنتروال،   06شـود. ) نفر به تعداد نوجوانان قاتـل اضـافه مـی    5111فقط در آمريكا هر ساله بیش از  آلن فوکسبه گفته 

داند. مقايسه آفريقای جنوبی بـا آمريكـا و كانـادا    های خشونت دار میگرايی جوانان در آمريكا و كانادا را ناشی از نمايش فیلمخشونت

( يكی از دلايل ديگر اين افزايش، 07ورود تلويزيون به اين دو كشور باعث دو برابر شدن میزان آدمكشی شده است. ) دهد كهنشان می

 ناشی از تفكرات لیبرالی در جوامع غربی بوده است.  عدالتی رواج تبعیض و بی

خـود را در   بحـران معنویـت  چالش های اساسی ديگری است كه گريبان غرب را گرفته اسـت.  هویت  و های معنویتبحران -1

گسـترش  و  رواج احساس پـوچی و ناامیـدی در انسـانها   معضلات فرهنگی اجتماعی پیش گفته نشان داده است. اين بحران باعث 

ارقـام بـالای   و  ،(08ای كه تجارت اين مواد در آمريكا هـم رديـف تجـارت اتومبیـل و فـولاد اسـت)      به گونه ،گرایش به مواد مخدر

توان مفهوم واقعی زندگی را دريافت. آمار خودكشی در میان جوانـان  صنعتی غربی شده است. بدون معنويت نمی در جوامع خودکشی

ی روژه گارودی افراد به خاطر نداشتن هـدف از  و نوجوانان در كشورهای ثروتمند مانند آمريكا بسیار بالاست. در اين كشورها به گفته

 (.09روند. )دنیا می

بـا اشـاره بـه بحـران      ماکس وبركرده است.  بحران هویتداری غربی انسانها را از خود بیگانه و دچار سرمايه نظام ،از سوی ديگر
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سـازد كـه   كند كه زندگی را از معنا تهی و قفس آهنینی برای انسان مـی بوروكراسی را به ماشینی تشبیه می ،داریمعنا در جامعه سرمايه

صنعت »گويد: داند و مینتیجه اين تحولات در جامعه غربی را تولید انسان تک ساحتی می ههربرت مارکوزدمكراسی را تهديد میكند. 

را به نقد  مکتب فرانکفورتداری طرفداران ( اين ويژگی نظام سرمايه11« )كند.ای بی معنا تبديل میفرهنگ انسان را به پیچ و مهره –

 (.10از مدرنیته واداشت. )

منظـور از فقـر   » :اند كه نكتـه مهمـی اسـت   دانسته فقر اخلاقیاساسی مشكلات در جامعه غربی را برخی نويسندگان يكی از علل 

اخلاقی، محرومیت از داشتن سرپرستان مهربان، توانا و مسئولیت پذير است كه بتوانند خوب و بد را به نوجوانـان و جوانـان آمـوزش    

 (11آموزند.)رادی كه درسهای زندگی را با رفتار روزانه خود به ما میبدهند....لذا اين فقر يعنی زندگی و رشد در محیطی فاقد اف

 

 بحران اقتصادی –ج 

های سیاسی غربی با توجه به مبانی فكری خوداز قبیل ماديگرايی، اومانیسم، فردگرايی و لیبرالیسم نـوعی از  تشكیل و عملكرد نظام

ای كـه در مـوارد   انديشد؛ به گونـه سرمايه و بنگاههای بزرگ اقتصادی مینظام اقتصادی را تحمیل نموده است كه تنها به سود صاحبان 

 گیرد. به خود می منافع استعماری اقتصادیرنگ جنگ و صلح دولتهای غربی بسیاری 

علاوه بر رفتارهای اقتصادی استعماری و تبعیض آمیز دولتهای غربی علیه ملتهای مختلف در سراسر تاريخ خود، امروزه نمودهـای  

يكـی از   ر آمريكـا ددرصد(  99) جنبش تسخیر وال استریتبینیم. ها در داخل جوامع شان را نیز میعدالتی اقتصادی اين نظامنی بیعی

افتـاد و مـردم در تظـاهرات هـا عنـوان      داری غربـی اتفـاق   اين نمودهاست. نمونه های اين حركت تقريبا در تمامی كشورهای سرمايه

 تحت سلطه يک درصد از افرادی اند كـه بـر همـه امكانـات دولـت و      ،دهندرصد افراد جامعه را تشكیل مید 99داشتند كه آنها كه می

م آغاز  1117نیز هست كه از سال  بحران عمیق اقتصادی در غرباند. اين مساله ناشی از بروز يک ثروت عمومی جامعه مسلط گشته

 شان دارد. افكار اومانیستی غربیان و سلطه طلبی اين بحران نیز ريشه در شده و تا كنون ادامه يافته است.

متمركـز نمـوده و امـروزه بسـیاری حتـی در میـان        اقلیتـی ثروتمنـد  داری با فريب افكار عمومی قدرت را در دسـت  نظام سرمايه

 ن افراد میگويد:كنند. يكی از ايانديشمندان غربی اين نظم را غیر انسانی و ناپايدار معرفی و بر خروج از سیطره آن تاكید می

تر، سـرمایه سـالاری بلامنـازع ابـر     و یا به عبارتی دقیق سالاریسرمایهما باید مخالفت خود را از این وضعیت نشان دهیم. »

نماید، مرگ ما را به دنبال خواهد داشت اگـر از سـیطره آن   شرکتها که بر زندگی ما سلطه پیدا نموده و حدود آن را مشخص می

ها و مسـئولان دولتهـا در جهـت پـذیرش عمـومی نظامهـای       ها از سوی رسانهزه ما شاهد دستکاری واقعیتخارج نشویم. امرو

داری هستیم که باید آن را یکی از تهدیدات جدی در برابر آینده جامعه خویش بـدانیم. مـا بایـد بـرای مخاطبـان خـود       سرمایه

 (11) «سالاری را توضیح دهیم.های فراسوی سرمایهواقعیت

 تريلیارد دلار بدهی و ساير كشورهای عمده غربی هـر يـک بـا چنـدين تريلیـارد دلار بـدهی در مركـز بحـران         05كا بیش از آمري

 در میان دلايل اين بحران می توان از اين موارد نام برد:اند.قرار گرفته اقتصادی ادامه يافته كنونی

 حاصل  های بیشرکت در جنگ -0

تعدادی از  حاصل گرديدههای بیوارد يک سری جنگ"تروريسم "امبر(، آمريكا با بهانه قرار دادن سپت 00شهريور)11بعد از حادثه 

را بر جهان حاكم سـاخته و نـوع جديـدی از سـلطه      "نظم نوینی"كردند های ديگر غربی را نیز با خود همراه كرد. آنها فكر میدولت
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جمله سلطه بر منابع انرژی نیز برخوردار خواهند شد. آنها بـه مـرور زمـان بـه     جهانی را سازمان خواهند داد و از منافع اقتصادی آن از 

توانستند از مهلكه خارج شوند. كمااينكه با خروج از عراق با هیچ دسـتاوردی  ای رسیدند كه نه پیشرفتی در نبرد داشتند و نه میمرحله

 اند. هم اكنون نیز هم چنان در باتلاق افغانستان گرفتار آمده

حاصـل خـرج   هايی كـه اگـر در جنـگ بـی    های غربی به ويژه آمريكا، صدها میلیارد دلار هزينه نمودند؛ پولها دولتين جنگدر ا

 كرد.ها را نجومی و غیرقابل باور نمیرفت و رقم بدهیشد، در رشد و شكوفايی اقتصادی به كار مینمی

 افزایش بهای انرژی -2

عـلاوه بـر وجـود سـاير     ید و صدور كالا گره خورده است و اين امر زمانی ممكن است كه غرب به توانايی تول یشكوفايی اقتصاد

 در حد پايین و يا متعادلی قرار داشته باشد.  نیزبهای انرژی شرايط ، 

ز به بالاتر ادر سال های گذشته دلار در هر بشكه بود، اين قیمت  11قیمت جهانی نفت معمولاً كمتر از  0181در حالی كه در دهه 

با صرفه نیست، زيرا جهانیان در چنین شرايطی تـا حـدی كـه بتواننـد از خريـد كالاهـای        ديگربا اين قیمت تولید كالا .دلار رسید 011

 .برندقیمت پرهیز نموده و يا به تولید داخلی پناه میگران

برند را ها را بالا میتوسط آنها كه قیمت های ديگر و ايجاد تشنج های سیاسیبه اين مسئله بايد رفتارهای سیاسی غربیان علیه ملت

 افزود.نیز 

 طلبی در جهانگسترش استقلال -3

هـای گونـاگون آن در   در شـكل  طلبیاستقلال هایرا بايد دهه -يعنی سی سال گذشته -10و آغازين قرن  11های پايانی قرن دهه

شـود، در  گرفتـه تـا اسـتقلال خـواهی سیاسـی را شـامل مـی        جهان دانست. موج استقلال طلبی كه از تلاش برای خودكفايی اقتصادی

 های مختلف ديده شده و غرب از كنترل آنها ناتوان مانده است.قاره

های وابسـته بـر   تقريبا ساير كشورهای آمريكای لاتین را در اختیار داشت و از طريق رژيم به عنوان مثال، آمريكا زمانی به جز كوبا 

كرد. امـا امـروزه ديگـر چنـین     مله اقتصاد آنها را رهبری نموده منافع سرشاری را به اقتصاد خود تزريق میكرد و از جآنها حكومت می

يابد و حتی در برخی از دوستانش های آمريكای لاتین رايكی پس از ديگری دشمن خود میها و ملتدولت ، نیست و با گذشت زمان

، امـروزه  كه از قبـل مخـالف سـلطه آمريكـا بـود      به جز كوبا د. در آمريكای لاتین،هم ديگر امید سلطه قبلی اقتصادی و سیاسی را ندار

 اند. نیز از گردونه سیطره آمريكا و ساير كشورهای غربی خارج شده ، آرژانتین و ...ونزوئلا، اكوادور، بولیوی، پرو، نیكاراگوئه 

لیج فارس است كه آينده منافع غرب در اين منطقه هـا را  نمونه ديگر، بیداری اسلامی كنونی در كشورهای عربی شمال آفريقا و خ

طلبی جهانی را بايد وقوع انقلاب اسلامی ايران دانست كه بدلیل جامعیت آرمانی تیره میكند. يكی از دلايل يا عوامل اصلی اين استقلال

تد و آنها را به زانو درآورد، به الگويی جهـانی  تواند در مقابل ملتها بايسخود و ايستادگی در برابر غرب و اثبات اين نكته كه غرب نمی

 تبديل گرديده است.

 سوءمدیریت اقتصادی و مالی  -4

نظران مشهور اقتصادی، اين عامل اهمیتـی كمتـر از سـاير عوامـل داشـته      البته بدلیل برخورداری غربیان از تجربه طولانی و صاحب

داری اسـت. اگـر ايـن    هـای سـرمايه  های نظامسودجوئی بی اندازه از ويژگی های صاحبان تولید و سرمايه و تعقیبخواهیاست. زياده

 تواند نتايج اقتصادی غیرقابل كنترلی پديد آورد.انگیزه كنترل نشود می

های اقتصـادی و سـاير   های زياد در بخش مسكن آغاز شد و سپس به ساير بخشبحران در آمريكا با سوءمديريت در پرداخت وام
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گیرندگان بخش مسكن نتوانسـتند وامهـا را بازپرداخـت كننـد و بانكهـا بـه مصـادره منـازل مـردم          سترش يافت. وامكشورهای غربی گ

های غربی هر يک چند يا چندين تريلیارد دلار بدهی دارند. ايـن امـر وضـعیت را بـدتر كـرده      پرداختند. به زودی معلوم شد كه دولت

های غربی نتوانستند روند از آنها گرديد و روند بحران اقتصادی تشديد شد. دولتباعث خروج نقدينگی بانكها و ورشكستگی بسیاری 

 .های سیاسی مواجه گرديدندبدتر شدن را چاره كنند و با مشكلات و مسائل مختلف از جمله بحران

 

 چالش های سیاسی  –د

ی غربی به كار میرود ، اساساً بـا مفهـوم   های سیاس( كه به عنوان يک صفت برای نظامpolitical development) "توسعه سیاسی"

مكانی برای  پیشرفت در حوزه سیاست كه ارمغان انقلاب اسلامی ايران است ، متفاوت است. جهان غرب در چندين دهسال گذشته به

هـا،  هـا نارسـايی  ینهای لیبرالی تبديل شده اما نتوانسته كارنامه مفید و قابل قبولی از خود بـاقی بگـذارد. در ايـن سـرزم    اجرای انديشه

بازگشتی به بررسی اساسی مبـانی فكـری، كـه     های متعددی رخ داده و متأسفانه دولتمردان غربیها، مشكلات و طغیانها، بحرانچالش

یض و ها در نهايت دولتمردان غربی را به مردمانی طرفـدار تبع ـ انديشه اين مبانی و اند.امروزه نظام های سیاسی آنها نتیجه آنند، نداشته

المللی تبديل نموده است. در ادامه ، پس از بیان معنی و غايت توسعه چه در داخل كشورهايشان و چه در محیط بین عدالتی و سلطهبی

 كنیم.  را بیان می های اين نظام هاها و چالشنارسايیها، سیاسی در غرب ، بحران

 توسعه سیاسی؛ معنا، مفهوم و غایت آن در غرب

 بـه گونـه   تر توسعه است. بنـابراين ايـن مفهـوم   بخشی از مفهوم كلی ويسندگان و صاحب نظران غربی ، توسعه سیاسیاز ديدگاه ن

شود. توسعه سیاسی از نظر مبانی فكری و فلسـفی بـه   خاصی از تغییر و تحولات سیاسی، كه زادگاه آن در غرب بوده است، اطلاق می

 ظـاهر شـده   های غربـی دمکراسیرسد و نوع امروزی آن در شكل لیسم و فرد گرايی میاصالت كمیت و مادی گرايی، اومانیسم، لیبرا

ای كـه در سرنوشـت ملتهـا و نیـز     است. اين مفهوم در جنبه شكلی و ظهوری خود صورتهای گوناگونی يافته و با توجه به نتايج ويـژه 

شماری يافته و حتـی در  ر جهان منتقدان جدی و بیهای مفصل بوده و در سراسها و بحثتحولات جهانی داشته است، موضوع نوشته

برای اصلاح آن تلاش نموده و برخی آنرا بسیار نارسا  هابرماسهای سیاسی مرتبط با آن منتقدانی كه برخی مانند درون كشورها و نظام

اننـد سـاموئل هـانتینگتون و    اند، مواجـه شـده اسـت. امـا برخـی ديگـر م      و نامناسب يافته و خواستار دوری جامعه غربی از آن گرديده

 فرانسیس فوكوياما به تمجید از آن پرداخته اند.

 (Cultural Secularization) سکولاریسم فرهنگـی داند كه بـا  های خود توسعه را يک امر جهانی و ناگزير میدر نوشته هانتینگتون

اسـت بحرانهـايی رخ دهـد و نیـز در مسـیر جهـانی        همراه است و در مسیر آن ممكن(Cultural Differentiation ) تمایز ساختاریو 

نیز معتقد است كه مسـیری   فوکویاما كنفوسیونی در مقابل تمدن غربی( منجر خواهد شد. -)تمدن اسلامی برخورد تمدنها، به  توسعه

 ـ ای ديگـر، همـه   كه در غرب به سوی توسعه طی شده است راه همه ملتها خواهد بود و هیچ كس گريزی از آن نخواهد داشت. به معن

 دنیا از نظر فرهنگ و سیاست و اقتصاد در يک فرايند جهانی شدن، غربی و مشابه غرب خواهند شد.

شـود كـه پـس از    های سیاسی اطلاق مـی توان گفت كه توسعه سیاسی در كشورهای غربی به نوعی از نظامدر يک تعريف كلی می

های سیاسی معاصر شـكل گرفتـه و ظـاهرا نقـش اصـلی و كلیـدی در       نقلابگذار از دور رنسانس و سپس عبور از انقلاب صنعتی و ا

صحنه سیاسی را به احزاب سیاسی داده و در برگزيدن دولتمردان بـه آرای عمـومی از طريـق شـركت در انتخابـات تكیـه داشـته و از        

 يابد.ان میمجالسی برخوردارند كه به تدوين قوانین موضوعه پرداخته و امور مردم و كشور بدين گونه سام
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داننـد و معتقدنـد كـه بـرای رشـد و      هايی میهای سیاسی غربی غايت و نهايت توسعه سیاسی را تشكیل چنین نظامطرفداران نظام

 اقتصادی و فرهنگی نیز راهی جز اين وجود ندارد. توسعه صنعتی،

ش واقعـی انسـانها بگشـايد و در همـین شـرايط      راهی به سمت آساي های دمكراسی غربی نتوانستهبینیم تشكیل نظاماما چنانكه می

گیرد. اين امر خود را در اعتراضات بنیـان بـرافكن كـه بـه دلیـل      است كه مدرنیزاسیون در غرب به گونه روز افزونی مورد تنفر قرار می

پسـت  جهان غرب واژه  دهد. پیش از اين گفتیم كه امروزه دردهد نشان میهای مدرنیستی در دنیای جديد رخ میمتزلزل شدن انديشه

رود كه خود بـازگو كننـده بحرانهـای جـدی در زيـر بنـای       كه بیشتر به معنی انتقادات جدی به مدرنیسم است بسیار بكار می مدرنیسم

اند و مجـدداً  فكر كردن خارج نشده نیز در غرب از لاک غربی "هاپست مدرن"فكری و فلسفی انديشه غربی است. البته به اصطلاح 

نسـبی گرایـی افراطـی پسـت     وی مبانی فكری و فلسفی خود از غرب هستند و از نظر روشی از چاله مدرنیسـم بـه چـاه    در جستج

و نه نقش واقعـی مـردم در    –های غربی در عمل به سلطه زرمداران و زورمداران توان گفت كه نتیجه دمكراسیاند. میافتادهمدرنیسم 

الملل انجامیده است و مفاهیمی هم ولانی مدت و همیشگی ملل محروم در صحنه بیندر داخل كشورها و استعمار ط –صحنه سیاست 

 چون منافع ملی به منافع قشرهای دارای قدرت سیاسی و پايمال شدن حقوق سايرين انجامیده است.

خواهید آزاد كه چرا میدانند و اگر از آنان سئوال شود را هدف نهايی خود می آزادی های سیاسی غربی ،در تئوریمعتقدان به نظام

دانیم همان گونه كه شهید آيت الله سید محمد باقر صـدر در كتـاب   گويند خود آزادی بزرگترين هدف است. در حالی كه میباشید، می

ای اسـت  تواند هدف باشد، بلكه وسـیله گفته است آزادی ظرف است و به مظروف نیاز دارد و آزادی نمی «های تاریخ در قرآنسنت»

های پاک و بلند الهـی ببـرد،   دهد كه آزادی بايد بتواند انسان را به سمت آرمانها و اهداف ديگر. صدر ادامه میی دستیابی به ارزشبرا

ها شده اسـت. غـرب از محـدود بـرای خـود      اما جهان غرب با هدف قرار دادن آزادی، بلای جان بشريت و مايه ننگ و خواری انسان

 (14مطلق ساخته است.)

امه دولتهای غربی در زمینه سیاسی تیره است و برای خود نقطه قابل تقديری باقی نگذاشته اسـت. طبعـا تـا زمـانی كـه غـرب       كارن

كنـد و بـه عبـارت ديگـر     های بزرگ ويرانگر جلوه نمیهای سیاسی به حد بحراننارسايی ،قدرت و اعتماد به نفس خود را حفظ نمايد

دهنـد.  ها میتوانند غربیان را به پرتگاه سقوط سوق چرخد و نارسايییشه اوضاع بر وفق مراد نمیشود. اما هممنشاء تحولات بزرگ نمی

گرفتـه   حالـت دفـاعی  تبديل شده و بـه خـود    منفعلغرب امروزه ديگر اعتماد بنفس پیشین را نداردو تا حد زيادی از حالت فعال به 

 است.

 ب دو مورد زير قابل توجه ترند:در میان نارسايی ها و چالش های مهم تر سیاسی در غر

غارت منابع ديگران، اشغال نظامی كشورهای ضعیف در آسیا آفريقا و  ،سلطه طلبی، يكجانبه گرايی –استعمار قدیم و جدید  – 1

ماننـد   دفاع حداكثری از رژيم های جعلی و نژادپرسـت  های اطلاعاتی برای تسلیم آنها ،آمريكای لاتین، نفوذ در دولتها از طريق روش

بحث حقوق بشـر و   بهره گیری ظالمانه از های عوام فريب برای سلطه بر دولتها و ملتها از جملهگیری از روشرژيم صهیونیستی ، بهره

تعقیب  ای، بزرگ نمايی و كوچک نمايی حوادث جهان،های گسترده و هماهنگ رسانهسازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان، تهاجم

 ای، كنترل جهانیان) از طريـق شـنودهای  های منطقه، مجهز كردن حكام وابسته به تسلیحات پیشرفته، استفاده از ژاندارم و ترور مخالفان

از گذشـته بـر حسـب شـرايط زمانـه توسـط        ،هـای ديگـر  های جاسوسی( و بسیاری از روشهای اينترنتی و ماهوارهمخابراتی و روش

شود. به عبارت ديگر، تفكر اومانیستی از نظر آنها اين اقدامات حق مسلم آنها نیز دانسته میدولتهای غربی انجام شده و جالب است كه 

كه به معنی منافع استعماری آنهاست، به جان ملل ديگر انداخته و آشكار است كـه ايـن كارنامـه     ها را با عنوان دفاع از منافع ملی،غربی
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غربی خواهد شد. در عصر جديد كه عصـر   ی علیه نظم جهانی مطلوب استعمارگرانطغیانی جهان سیاه، نويد بخش اقتدار چالشگران و

شناسند و غرب سـرمايه اجتمـاعی   اند مینقاب كرده ملتها به مرور زمان دشمنان واقعی خود را كه با عوام فريبی چهره در ،هاسترسانه

 دهد. جهانی خود را از دست می

ها و دلايل بسیاری وجود دارد كه نشان از كـاهش اعتمـاد مـردم بـه دولـت و نظـام       اشاره –کاهش اعتماد عمومی به دولت  – 2

ای رايـج در  اعتمادی به دولت همچون خوردن پای سیب پديدهبی»نويسد: می ساموئل هانتینگتونهای غربی است. حاكم در دمكراسی

ت سیاسی آمريكاست و ايـن ايـده كـه مـردم بايـد بـه       آمريكاست. اين پديده به لحاظ تاريخی، عنصر محوری، پیوسته و متمايز در سن

 (.15«)دولت اعتماد داشته باشند به معنای زير پا گذاشتن جدی اين سنت است

 ،... از هر چهـار آمريكـايی  0994اعتماد تقريبا به شكلی وقفه ناپذير رو به كاهش گذاشت. در  0964پس از »نويسد: می گری اورن

تـا كنـون،    0964د. اين وضع امروز تغییر چندانی نكرده است و... روند كلی كاهش اعتماد بـه دولـت از   سه نفر به دولت اعتماد نداشتن

 (16«. )خواهان رخ داده استكما بیش به شكلی مشابه هم در دوره دمكراتها و هم در دوره جمهوری

 81)نه کردن ناکارآمد و هـدر دادن پـول   هزیاز هر ده آمريكايی، هشت نفر بـه  »گويد: منبع ديگری از علل اين كاهش اعتماد می

 65دارند ) قدرت بیش از اندازه ایگويند كه صاحبان منافع خاص، ( اشاره دارند... بیش از شش نفر از هر ده آمريكايی می17درصد()

 (.18« )درصد( 61) اندنیز از شرافت اخلاقی کافی بهره نبرده انسیاستمداردرصد( و 

در دمكراسـی هـای غربـی اسـت.رونالد      روند رو به کاهش شرکت افراد در انتخاباتتماد به دولت يكی از نشانه های كاهش اع

و عضويت در  خود بر رای دهندگان هستند ذاينگلهارت می نويسد در بیشتر اين كشورها ماشین های حزبی در حال از دست دادن نفو

 (19بی اعتنا شده اند.) احزاب تقريبا به میزان نصف چند دهه پیش رسیده و مردم به سیاست

 توان به:در میان علل كاهش اعتماد عمومی به دولت می

صداقتی، رياكاری، فساد و تبعیض ناشی از نگرش اومانیستی كـه ايـن   ) مانند بیتوجهی به اصول اخلاقی از سوی حاکمانبی -1

 دهد.(امور اعتماد به نهادهای سیاسی را كاهش می

 ها در پشت صحنه تصمیمات سیاسی و انتخاب دولتمردان.(سالاری و نقش كارتلطريق سرمايه )از بازی با افکار عمومی -2

انـد  برخی گفتـه  )ها و شگرد های تبلیغاتی تبدیل انسانها به مصرف گرا ، خودخواه و ...گمراه نمودن مردم توسط رسانه -3و 

( و آلكسـی دوتوكويـل گفتـه اسـت كـه      11ر روی مسائل فكر نكنند )اند اصلا بكه در جامعه آمريكا ملتی وجود دارد كه تقريبا آموخته

 (.10شناسد كه در آن به اندازه آمريكا استقلال فكر و بحث اين قدر اندک باشد( )كشوری را نمی

 اشاره نمود.

كنـون نتـايج    اقتصادی و سیاسی در غرب تـا  فرهنگی اجتماعی ،بحران های فكری فلسفی ،علاوه بر مواردی كه پیش از اين آمد ، 

 زير را كه در حال اوج گیری هستند ببار آورده است :

 کاهش قدرت مانور جهانی غرب -1

 ناتوانی غرب از حل چالش ها و مشکلات جدید در داخل و محیط بین الملل –2

  شکسته شدن تصور غرب توانا در اذهان جهانیان از دسترفتن اعتماد به نفس در غرب و –3

برای حفظ وحدت و هويت و ماهیت غربـی و نـدادن اجـازه     های غربیالمللی توسط دولتمصنوعی بینهای دشمن تراشی -4
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 دورشدن عضوی از اين كشورها از اين هويت و ماهیت.

های بزرگ و قدرتمندی مانند روسیه، چین، با توجه به اينكه به دلايل مختلف دولت تشدید روند چندقطبی شدن نظام جهانی -1

 از فرصت ايفای نقش جهانی بزرگتری برخودارهستند. ايران و غیره

 به منظور تضمین موجوديت خود. غرب برای دادن امتیازات بزرگ به دشمنانش و اجبار آمادگی –1

 مانند اتحاديه اروپايی و غیره. افزایش احتمال فروپاشی برخی ساختارهای غربی -7

 

 چالش ها در مسیر تشکیل تمدن نوین اسلامی 

ای به چالشها و عوامل ايجاد چالش در ايـن مسـیر   رح بحث فرصتهای در اختیار در مسیر ايجاد تمدن نوين اسلامی، اشارهقبل از ط

 داريم.

ای بالايی برخوردار است؛ اضافه بر اين كـه از طريـق اسـتعمار، نیـاز     جهان غرب از امكانات رسانه -ای غرب امکانات رسانه -1

تحمیل كرده است. در بسیاری از مواقع ديده شده است كه در صورت فقـدان  جهان به بسیاری از مناطق علمی و غیره زبان خود را نیز 

های زيادی را برای تهیه امكانات دريافت آنها اختصاص داده تا بتواند بـه  شرايط دريافت سیگنالهای غربی در جهان سوم،غرب سرمايه

 اهداف استعماری و تبلیغاتی مورد نظر دست يابد.  

ريزی و شـناخت امكانـات و   سالیان طولانی استعمار و تبلیغ روی ملتها بر اساس برنامه -تجربیات تاریخی در زمینه تبلیغات  -2

توانـد مشـكلات و مسـائلی را    دهد كه اين امر میای را در اختیار دولتهای غربی قرار مینقصانها و راهبردنويسی، تجربیات آزمون شده

 ی ايجاد كند.  در راه تمدن نوين اسلام

حضور غرب در كشورهای مختلف باعث شـناخت كامـل يـا نسـبی فرهنـگ و       -تجربیات تاریخی غرب از جوامع مختلف  - 3

ها از اين تجربیات برای ايجاد تهديد و چـالش در مسـیر   ها و تخبگان آنها گرديده و غربیسیاست و اقتصاد و جامعه و تاريخ و تشكل

شـرق  »يكی از آنهاسـت. اسـتفاده از    گراییگرایی و قومملیكنند. از جمله تاكید بر گیری مینموده و بهرهتمدن نوين اسلامی استفاده 

كنند به غلط جامعه و تمدن و فرهنگ غربی را عالی و كارآمد و ساير جوامع و فرهنگها را فرودست جلوه كه در آنها سعی می «شناسی

 دهند نیز همواره مورد توجه آنها بوده است.  

اين پديده يكی از مهمترين موارد چـالش برانگیـز در    -تحصیل میلیونها دانشجو در غرب و تاثیر آن در قدرت نرم غربیان  - 4

در كشـورهای  غربیـان  بخشی از دانشجويان تحصیل كرده در غرب ارتش سری ، مقابل تشكیل تمدن نوين است. به گفته جوزف نای 

برند. بايد به اين نكتـه  اقتصاد و فرهنگ غرب و در نتیجه نفوذ غرب را به كشورهای خود می خود هستند. آنها طرز تفكر و سیاست و

سازند، علومی كه برای تحلیل و بررسـی جوامـع   نیز تاكید كنیم كه آنها هم چنین علوم انسانی غیر بومی را به كشورهای خود منتقل می

به يک چالش در مسیر ايجاد تمدن نوين اسلامی تبديل نیزاجتماعی و رفتاری( ها و علوم )انسانی اند. خود اين نظريهغربی ساخته شده

 شوند. می

 

 ها و امکانات در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامیفرصت

هـای محكمـی   های بسیار و ارادههای پیش گفته، از زمان وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتعلیرغم وجود تهديدها و چالش
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 : مدن نوين اسلامی پديده آمده استدر راستای تولد ت

اسلام، چالشی جدی در مقابـل تفكـرات    انقلاب اسلامی به دلیل جامعیت دين مبین -عمق فکری و نگرش همه جانبه اسلام  -1

وی ای حجیم و گستردهای برخوردار است، اما پیام قماديگرا و تک بعدی غربی ايجاد كرده است. غرب در حالی كه از ابزارهای رسانه

تواند آرمان و هدف باشد. آزادی فقط يک وسیله است. يـک ظـرف   دانیم كه آزادی نمیندارند. مهمترين پیام غرب آزادی است. اما می

 احتیاج دارد.  است كه به قول آيت الله شهید صدر به مظروف

خود را در عملكردهـای سـوء بـه    انديشه اومانیستی  -عملکرد سوء استعماری غرب به عنوان نتیجه ماهیت و اندیشه غربی  -1

يابی بر منافع ملی كه بـه معنـی عـدم توجـه بـه      های دائمی غربیان مبنی بر دستويژه در خارج نشان داده است. استعمار ملتها و تلاش

لت جويانه منافع ديگران است، غرب را در نزد ملتهای ديگر منفور نموده و آمادگی برای پذيرش تمدن نوين با آرمانهای اسلامی و عدا

 ها.  را پديد آورده است. تاريخ معاصر كشورهای آسیا، آفريقا و آمريكای لاتین پر است از نتايج سوء عملكرد غربیان در اين سرزمین

در چند دهه گذشته آرام آرام همان طور كه پیش از گفته شد  -های تدریجی فکری، سیاسی و اقتصادی در غرب فروپاشی - 3

ايم. از اين فروپاشی گاه با عنوان پست مدرنیسم شود بودهفروپاشی فكری كه به مرور زمان بر ابعاد آن افزوده میدر غرب شاهد نوعی 

شود. اين امر زمینه بحرانهای سیاسی و اقتصادی شديدی را فراهم آورده و خود را در به هم ريختگی اوضاع و تغییرات سیاسـی  ياد می

 بی يک زمینه عالی برای ساختن تمدن نوين است.نشان داده است. ويران شدن تمدن غر

ای قـوی در  انقلاب اسلامی به دلايل آرمـانی انگیـزه   -قوی پیدایش تمدن نوین ناشی از وقوع انقلاب اسلامی  های انگیزه – 4

نهـاده و از جملـه    ای و جهـانی بـر جـای   . اين انقلاب بازتابهای مختلفی بر مسائل منطقـه شده استساختن دنیا و تمدن نوين را بیانگر

 رود. باعث گسترش بیداری اسلامی در جهان گرديده است. آرمان تشكیل تمدن نوين اسلامی امروزه يک آرمان جهانی به شمار می

غرب برای بالندگی به منابع معدنی )مانند نفت و گاز و فلزات  -وابستگی غرب به منابع معدنی و انسانی و جغرافیایی شرق  -1

سانی )نیروی انسانی متخصص و نیز كارگران كشورهای شرقی( و نیز جغرافیای مناطق راهبردی شرق بـه شـدت نیازمنـد    راهبردی(، ان

 باشد.  است. ايجاد هر گونه اختلالی در اين سه زمینه، به شدت غرب را تضعیف و در هموار كردن مسیر تمدن نوين اسلامی موثر می

ای تنهـا غـرب را منتفـع    ورود به عصر ديجیتـال و گسـترش ابزارهـای رسـانه     -جدید ای در اختیار گرفتن ابزارهای رسانه - 1

كنند. با توجـه بـه ايـن    گذارد تا پیامهای خود را سطح جهان منتشر كند، بلكه اين گسترش فرصتی مهم را در اختیار ديگران نیز مینمی

، در نتیجـه مكـاتبی ماننـد اسـلام كـه جـامع نگـر و         -ا به دلیل تفكـرات تـک بعـدی و مـاديگر     -كه در واقع غرب پیام خوب ندارد 

 يابند.باشند مجال خوبی برای جهانی كردن انديشه خود میبین میحقیقت

 

 نتیجه 
وارد دوره  اين پژوهش معتقد است در حالی كه تمدن غربی هم به دلیل نقصان در مبانی انديشـه ای و هـم بـه دلايـل كـاركردی       

پیروزی انقلاب اسلامی و بازتاب های انديشه ای آن در جهان ، نشانه های ظهور يک تمـدن نـوين در حـال     افول و نزول گرديده ، با

 گسترش قابل مشاهده گرديده است.

برای تايید اين مطلب دلايل زيادی وجود دارد. از يكطرف ، غرب دچار فروپاشی های فكری فلسفی شـده وديگـر غـرب دارای      

جود ندارد و غربیان كه زمانی با بلند پروازی برای دنیا برنامه ريزی می كردند ، اكنون بیشتر به فكـر حفـظ   اعتماد به نفس و يكپارچه و

حالت دفاعی تغییر كرده اند.و از طرف ديگر ، كاركردهای تمـدن غربـی نقطـه مثبتـی      باقی مانده نفوذ خود بوده واز حالت تهاجمی به
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 ای پیشرفت چالشگران قدرتمند باز كرده است.برای آن باقی نگذاشته و اين امر راه را بر

با پیروزی انقلاب اسلامی ، يک انديشه چالشگر سازگار با فطرت پاک انسانی يعنی آرمان های اسلامی پا به عرصه جهان گذارده   

د. آرمـان هـا ايـن    و در سالیان پس از پیروزی انقلاب توانسته است حق جويان و دوستداران بسیاری را در جهان با خـود همـراه سـاز   

و نه يک چالشگر درونی كه میل به سازش و بده و بستان بـرای مانـدن    –در برابر تمدن غربی  چالشگر بیرونیانقلاب ، به عنوان يک 

 می باشند.   در حال جهانی شدن و فراهم كردن شرايط برای افول نهايی آرمان های غربی –دارد 
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